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  :تقدیر و تشکر

تقدیر و سپاس ویژه از استاد بزرگوار بخش تئوري این پایان نامه؛ جناب آقاي دکتر فرزان سـجودي کـه همـواره مـرا از     
   .ندراهنمایی هاي خود بهره مند ساخت

استاد گرامی جناب آقاي شهرام زرگر که راهنمایی بخش عملـی پایـان نامـه را بـه عهـده داشـتند و در        سپاس فراوان از
  .  نگاشتن نمایشنامه یاریم کردند

تقدیر و تشکر از جناب آقاي دکتر اسماعیل شفیعی استاد مشاور این تحقیق، که بـا  صـبر و حوصـله اینجانـب را مـورد      
  . مشاوره قرار دادند

  :با تشکر از 

  ریاست محترم دانشکده سینما و تئاتر،

  .این پایان نامه همراهی نمودند خانواده عزیزم و کلیه دوستانی که مرا در تکمیل
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  :  چکیده

شخصیت پردازي در درام کلاسـیک و حماسـه بـا تمرکـز بـر افسـانه هـاي تبـاي اثـر           یتطبیق حاضر به بررسیژوهش  پ
 علاوه بـر ذکـر پیشـینه تحقیـق در فصـل دوم،        براي دست یافتن بدین منظور .دمی پردازسوفوکلس و حماسه گیلگمش 

نظریـاتی پیرامـون اسـطوره    همچنـین  . مورد مطالعه قرار گرفت حماسهشخصیت پردازي در درام و نظریه هاي مربوط به 
 ت پـردازي سپس دو متن گیلگمش و افسانه هاي تباي به تفکیک بـه لحـاظ شخصـی   . شناسی نیز بررسی و عنوان گشت

نتایج حاصل با هـم تطبیـق داده شـد تـا نقـاط تشـابه و        .مورد بررسی قرار گرفت مطابق نظریات یادشده در فصل سوم،
تاً مطابقت تیجو ن روشن گردد کلاسیک و دو اثر گیلگمش و افسانه هاي تباي و درام هحماس در افتراق شخصیت پردازي

   .شدشخصیت پردازي در این دو اثر اثبات 
نتهاي پایان نامه علاوه بر واژه نامه انگلیسی به فارسی، ضـمیمه اي جهـت ارجاعـات بیشـتر دانـش پژوهـان جهـت        در ا

آشنایی با تمدن بین النهرین باستان در نظر گرفته شده است که براي آشنایی بیشتر با فضاي حماسه گـیلگمش ضـروري   
  .به نظر می رسید

  
  .لاسیک، اسطوره، گیلگمش، ادیپوسقهرمان، حماسه، درام ک، شخصیت: کلید واژه
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  :بیان مسئله -1-1
ــان در درام کلاســیک و       ــردازي قهرم ــه مبحــث شخصــیت پ ــه شخصــی ام ب ــین علاق ــور یق ــه ط ب

ــزایی       ــش بس ــوع نق ــاب موض ــیلگمش، در انتخ ــطوره گ ــاي و اس ــاي تب ــانه ه ــویژه افس ــه ب حماس
ــه گمــان بســیاري نامــدارترین انســان شــناس معاصــر اســت   1کلــود لــوي اســتروس. داشــت کــه ب

ــد اســت  ــاره اهمیــت اســطوره معتق ــاي "اســطوره «: درب ــه درشــت نم ــرز تفکــر ماســت   "آیین . »ط
ــا در جــاي دیگــري در همــین رابطــه اظهــار مــی کنــد  ) 96ص: 1376اســترواس ( فکــر مــی « : و ی

ــد ســعی ک   ــه احتمــالاً بای ــه از دســت داده ایــم ک ــنم چیزهــایی را ک ــیم مجــدداً آنهــا را بدســت  ک ن
تردید دارم که در این جهان و بـا ایـن گونـه تفکـر علمـی کـه ناچـاریم دنبـال کنـیم بتـوانیم           . آوریم

بـا ایـن حـال، مـی تـوانیم تـلاش کنـیم        . آن چیزها را دقیقاً همان گونه کـه بودنـد بـه دسـت آوریـم     
:  2ه جــوزف کمبــلبــه عقیــد) 22ص: 1376اســترواس . (»کــه از وجــود و اهمیتشــان مطلــع شــویم

اسطوره ها سرنخ هایی به سـوي عمیـق تـرین تـوان هـاي معنـوي مـا هسـتند، و مـی تواننـد مـا را            «
امــا گذشــته از علائــق ) 14ص: 1388کمبــل (» .بــه شــادي، اشــراق، و حتــی جذبــه رهنمــون شــوند

شخصی و عبرت آموز بـودن و تکـرار پـذیري تـاریخ، طـی تحقیقـاتی کـه انجـام دادم متوجـه ایـن           
کمتــر کــار شــده اســت و ) حماســه گــیلگمش(شــدم کــه لااقــل در کشــور مــا در ایــن زمینــه  نکتــه

ــان   -پــژوهش هــاي موجــود در بــاب اســاطیر و حماســه و قهرمانــانش، بیشــتر دربــاره اســاطیر یون
در صـورتیکه بـه نظـر مـی رسـد اسـطوره گـیلگمش        . باستان و یا تطبیق آن با اسـاطیر ایـران اسـت   

ي، نسـبت بـه سـایر حماسـه هـا مهجـورتر مانـده اسـت، همـانطور          به عنوان نخستین حماسـه بشـر  
جـاي تأسـف اسـت کـه ایـن حماسـه را، کـه در سـادگی و عظمـت          «: اظهار می کنـد  3که بوکهارت

بایست در زمره ي مهمتـرین آثـار ادبـی جهـان محسـوب شـود، جـز اهـل فـن دیگـران کمتـر مـی             
ــا ) 12ص: 1383بوکهــارت . (»شناســند ــد  کــه تطبیــق حماســه گــیلگمش ب درام کلاســیک مــی توان

حماسـه اي کـه از دل نخسـتین تمـدن بشـري؛ سـومر       . جنبه نوآوري ایـن پـژوهش محسـوب شـود    
ــاریخ فرهنــگ   «. برآمــده اســت ــا در ت ــه م ــان تراژیکــی اســت ک گــیلگمش بیگمــان نخســتین قهرم

ــیم  ــی شناس ــان م ــتاري . (»جه ــه ) 3ص: 1384س ــود حماس ــاره خ ــی درب ــت « : ول ــه و روای حماس
ــانه اي ــار -افس ــزاره دوم ق   ت ــادي ه ــوح آک ــت از دوازده ل ــی اس ــیلگمش روایت ــه در .یخی گ م ک

م بـاز مــی  .ق 1200یافــت شـد کـه بــه حـدود    ) بغـازکوي (فلسـطین و قسـمتهایی از آســیاي صـغیر    
این حماسه روایـت بلنـد و اسـتادانه رویـدادهایی اسـت کـه از زنـدگی گیـل گمـش شـهریار           . گردد

                                                        
١ - Claude Lévi-Strauss 
٢ - Joseph Campbell 
٣ - George Burckhardt 
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ــهر اوروك ــومري ش ــدس، و 1س ــاب مق ــا ارخ کت ــوم ق  ، ی ــزاره س ــارك اول ه ــی .در چ م ســخن م
گیـل گمـش در گـزارش شـهریاران سـومر پنجمـین پادشـاه سلسـله شـهریاري اوروك اسـت           . گوید

حماسـه گـیلگمش از اودیسـه هـومر، ژرف تــر و در     . کـه صـد و بیسـت سـال زنـدگی کــرده اسـت      
ار توجــه بــه آرزوهــاي انســان و محــدودیت هــاي فیزیکــی وي از غنــاي فلســفی بیشــتري برخــورد

ــارچگی ادبــی خاصــی برخــوردار اســت کــه از ایــن روایــت داســتانی   . اســت ایــن حماســه از یکپ
ژیــران در ایــن رابطــه ادامــه مــی )62-63صــص : 1378گــري . (»فلســفی بــرآورده اســت -حماســی

متن اصـلی کـه در اختیـار ماسـت، بازیافتـه از کتابخانـه آشـور بانیپـال در نینـوا، و تـاریخ آن           «: دهد
. منظومــه شـامل دوازده ســرود اسـت کــه هـر یــک سـی صــد مصــراع دارد    . تسـده هفــتم ق م اس ـ 

به هر حال، منظومه گـیلگمش بسـیار کهـن اسـت، زیـرا یـک قطعـه بـابلی آن بازمانـده کـه مربـوط            
  ) 98ص: 1386ژیران(».به آغاز هزاره دوم ق م می باشد

ت و از بــدین ترتیــب احســاس کــردم کــه بــه پــژوهش و تطبیــق بیشــتري در ایــن زمینــه نیــاز اس ــ 
ــت         ــه قراب ــاطیري حماس ــیتهاي اس ــه شخص ــیک ب ــیتهاي درام کلاس ــون شخص ــر چ ــی دیگ طرف

ارتبـاط ایــن دو را مـی تـوان از ایــن طریـق نیــز     . بیشـتري دارنـد بــراي تطبیـق در نظـر گرفتــه شـد     
پیگیرتـرین نظریـه هـا حـاکی از آن اسـت کـه تئـاتر از دل اسـطوره و آیـین بـه           «: جستجو کـرد کـه  

داسـتانها یـا اسـطوره هـا معمـولاً در اطـراف آیینهـا بوجـود         ... و یافتـه اسـت   در آمده، و رشد و نم ـ
ایـن اسـطوره   . می آیند، تا آنها را توضیح دهنـد، توصـیف کننـد، و یـا بـه صـورت آرمـان درآورنـد        

ها عموماً حاوي عناصري مبتنی بـر وقـایع، یـا اشـخاص واقعـی هسـتند، هـر چنـد معمـولاً تـا حـد            
اســطوره گـاه حــاوي نماینـده آن نیــروي فـوق طبیعــی    . ماهیــت داده انـد زیـادي در داســتانها تغییـر   

است که از طریـق آیـین تقـدیس مـی شـود، یـا قبیلـه مـی کوشـد تـا از طریـق اجـراي آیـین آن را              
ــرار دهــد ــأثیر ق ــا شــرکت کننــدگان در مراســم، نقــش شخصــیتهاي  . تحــت ت ــذا مجریــان آیــین ی ل

د و ایـن اجـراي نقـش نشـانه، یـا آغـاز پیـدایش        اساطیري یا نیروهاي فوق طبیعی را بازي مـی کنن ـ 
  )30ص: 1383براکت . (»یک صحنه دراماتیک است

اما افسانه هـاي تبـاي اثـر سـوفوکلس بسـیار غنـی تـر و شـناخته شـده تـر از سـایر درام هـا اسـت              
ادیپوس مـردي اسـت جوینـده و خواسـتار دانـائی و ایـن خواسـتن نـه چیـزي اسـت کـه بـه اراده             «

دي اسـت بـا اراده خطیـر، امـا عشـق بـه دانـایی در وي چیـزي اسـت برتـر و           گرچـه مـر  . وي باشد
ــرون از اراده ــکوب . (»بی ــی    ) 9ص: 1385مس ــاي م ــاي تب ــانه ه ــاي افس ــت قهرمانه ــه اهمی در ادام
ــت ــوان گف ــد و    «: ت ــورد تقلی ــرب م ــاطیري دیگــر در غ ــه اس ــیش از هــر بنمای ــع آنتیگــون ب در واق

                                                        
١ - Uruk 
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انه اي پـس از یونـان باسـتان، حتـی آدم هـاي      هـیچ شخصـیت ادبـی و شـاعر    . اقتباس گرفتـه اسـت  
ــتند     ــدگی نداش ــت نوش ــون قابلی ــدازه آنتیگ ــه ان ــپیر، ب ــاي شکس ــتاري . (»درام ه ) 24ص: 1384س

ــتاینر ــی نویســد    1جــرج اس ــی م ــی تطبیق ــطوره شناس ــات و اس ــدگان ادبی ــرین پژوهن در «: از بزرگت
امـا مـن نمـی دانـم     . واقع یـک مشـت اسـاطیر یونـانی، وجـدان غربـی را سـاخته و پرداختـه اسـت         

چرا این پیوند بـه مـدت هـزاران سـال دوام آورد و دفـع نشـد؟ چـرا آنتیگـون و بسـیاري از چهـره           
ــیس، مــده (هــاي دیگــر  ــپ، اول ــاممنون و دار و دســته اش، ادی ــه، هرکــول، آگ ــه، پرومت ، کــل )اورف

ــوند؟      ــی ش ــوب م ــدن غــرب محس ــه سراســر تم ــوش و عاطف ــمی ه ــس از ... مراجــع رس چــرا پ
ــوفوکل، در  ــت؟    س ــده اس ــده ش ــون، آفری ــد آنتیگ ــدود ص ــتاینر (» ح ــد ) 127ص: 1984اس همانن

چـون خـدایان از سـر رشـک وحسـد، مزیـت       «: حماسه در اینجا نیز نقش خـدایان را مـی بینـیم کـه    
کــلان بیمرگــی را بــراي خــود نگــاه داشــته انــد و اراده کــرده انــد کــه مــرگ، تقــدیر محتــوم آدمــی 

مشــابهت ) 3ص: 1384ســتاري . (»دمت آنــان ببنــددباشــد کــه آفریــده شــده اســت تــا کمــر بــه خــ
قهرمـان  «. نقش خـدایان در رقـم زدن تقـدیر زنـدگی قهرمـان درام و حماسـه بسـیار برجسـته اسـت         

ــادآور بعضــی از شخصــیت هــاي    ســومري کــه زیــر ســلطه ایــن تقــدیر محتــوم تراژیــک اســت، ی
  )47ص: 1963موسکاتی . (»تراژدي یونان است

ــده اســتدر مقدمــه افســانه هــاي تبــاي   ــه وناهمســاز  «: آم ــوس، دنیــاي دوگان ــراژدي ادیپ دنیــاي ت
خدایان و آدمیـان اسـت کـه هـر یـک قـوانین خـاص خـود را دارنـد، از هـم جـدا و بیگانـه انـد و              
آنگاه که بهم برخورنـد آدمیاننـد کـه علـی رغـم نـاموس و ضـرورت هسـتی خـویش بایـد بـه اراده            

ر مـی بـریم سرشـار از خـدایان ناسـازگار اسـت       جهـانی کـه مـا در آن بس ـ   ... خدایان سر فرود آرند 
گـیلگمش نیـز دچـار ایـن ناامیـدي      ) 22-23صـص : 1385مسـکوب  (».که با هـم سـر آشـتی ندارنـد    

بـه چشـم انــداز آینـده و تقــدیرش اسـت و بــا دیـدن مـرگ انکیــدو مـرگ خــود را پیشـاپیش مــی         
ریان بـه ادامـه   مص ـ. در سـومر و مصـر، معتقـدات مربـوط بـه جهـان پـس از مـرگ، متفاوتنـد         «. بیند

ــرعکس   ــان داشــتند و ســومریان ب ــاً ایم ــرگ، مطلق ــس از م ــدگی زمینــی پ در فرهنــگ و تمــدن . زن
سومري، اعتقاد به جهان ماوراء، چنـدان عمیـق نیسـت، بلکـه گنـگ و مـبهم اسـت و کـلاً بـاور بـه           

بـاور بـه   ) 62ص: 1963موسـکاتی  . (»زندگی دردنـاك در جهـان زیـر زمینـی پـس از مـرگ داشـت       
ــا ــین حی ــت  چن ــهود اس ــلات مش ــن جم ــز در ای ــزن انگی ــازه  «: تی ح ــان ت ــومري از زب ــی س در متن

  : درگذشته اي چنین آمده است
  من دیگر انسانی نیستم که از بینایی بهره مند است،

                                                        
١ - George Steiner 
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  .جایم بر گرد و خاشاك است و در میان بدکاران بسر می برم 
  .خوابم مشوش است و با جنایتکاران همدمم 
  )44ص: 1384ستاري . (»م از تختخواب مسکینم برخیزمخواهرم، دیگر نمی توان 
پس مسئله گیلگمش تسلیم شـدن در برابـر مرگـی چنـین دهشـت بـار اسـت کـه دسـت بـه دامـان             

ــه     ــز ب ــراي خــود مــی خواهنــد او نی ــا ب ــا چــون خــدایان جــاودانگی را تنه خــدایان مــی شــود، ام
از اینـرو عجیـب نیسـت کـه     . سرنوشتی شبیه قهرمـان تراژیـک درام یونـان باسـتان دچـار مـی شـود       

قهرمان برخاسـته از ایـن نـوع تفکـر و تلقـی دربـاره مـرگ و جهـان پـس از آن، اینچنـین آشـفته و            
ژولیده، غمبـار پـی زنـدگانی جاویـد برآیـد و کوههـا و دریاهـاي مرگبـار را پشـت سـر نهـد تـا بـا              

بـزرگ را از او  اوت نه پیش تیم یـا همـان نـوح عبـري کـه جـاودانگی را یافتـه ملاقـات کنـد و راز          
راه مـن از دردهـا   «: چنـین گفـت   )انسـان  -کـژدم (پـس گـیلگمش بـا نگهبـان دروازه آفتـاب     . بپرسد

سـر   بایسـتی در نالـه و شـکوا روزهـاي خـود را     . غـم، نصـیب مـن اسـت     وحشتناكدرد  ؛می گذرد
و زنـدگی را از   ببیـنم تـیم را    پـیش  نـه   تـا اوت  شـوم، کوهسـتان   داخـل  به من رخصت فرمـا، کنم؟ 

بوکهـارت  ( ».، بـروم، تـا مـن هـم زنـدگی را بـه دسـت بیـاورم        بگـذار . او آن را یافتـه چه او بپرسم، 
آنگاه سـی دوري سـابیت، او را پنـد مـی دهـد، پنـدي کـه هنـوز هـم از میـان کـوره            ) 74ص: 1383

ب قـرار  راهها و دالانهـاي بسـیار دور و دراز تـاریخ ایـن الـواح گـویی بشـر امـروزي را نیـز مخاط ـ         
  : می دهد و می گوید

  به دنبال چه از این دست در تک و پوئی؟! گیل گمش«
  .حیاتی را که می جوئی بازنخواهی یافت 
  آن زمان که خدا آن به آفرینش آدمی آستین بر زدند 

  مرگ را نصیبه ء او کردند
  !و حیات در کف ایشان است که مر آن را با خود نگه داشته اند

  –! که نوش خوار بادي -پس تو، گیل گمش
  .روز و شب به شادي می گذار

  .هر روز نشاطی نو می کن
  .روز و شب به پاي کوبی و رامشگري بگذار

  !جامه ها ات پاك باد
  موي شسته و اندام پاکیزه کرده

  !در کودکی ببین که دست خویش در دست تو دارد
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  باشد که محبوب تو بر سینهء تو نشاط کند
  ) 143-144صص: 1387شاملو (» !ن چه از آدمی ساخته تواند بود همه این استکه آ

درباره سوفوکل خالق اثر افسانه هـاي تبـاي خـاطر نشـان مـی شـوم کـه وي نخسـتین کسـی اسـت           
که بـراي نمایشـنامه هـاي خـود طرحـی معـین تنظـیم کـرده اسـت و حادثـه اي هـم در آن بوجـود             

ــت ــنده  . آورده اس ــین نویس ــلاوه وي اول ــراي     بع ــی از ب ــی و واقع ــخاص حقیق ــه اش ــت ک اي اس
بزرگتـرین درام نـویس دنیـاي قـدیم اسـت کـه       «: همچنـین وي . داستانهاي خـود خلـق کـرده اسـت    

. هنوز تـا بـه امـروز کسـی جـز شکسـپیر نتوانسـته بـه پایـه عظمـت مقـام او در شـعر و درام برسـد             
سـیار مـورد توجـه و    سوفوکل در عهـد پـریکلس یـا در عصـر طلایـی یونـان زنـدگی مـی کـرد و ب         

عنایت شـخص پـریکلس بـود چنانکـه ابتـدا بـه سـمت خزانـه داري کـل آتـن منصـوب گردیـد و             
ــه ســاموس مــی رفــت ارتقــاء یافــت    ــریکلس ب ــه سپهســالاري قشــونی کــه از طــرف پ ... ســپس ب

سوفوکل مردي متـدین و بـاتقوا بـوده اسـت بطوریکـه گـاهی او را بـه سـمت کـاهنی نیـز منسـوب            
سـوفوکل یکصـد و سـیزده نمایشـنامه نوشـته اسـت کـه امـروزه همـه آنهـا از بـین            ... می کرده انـد  

رفته است الا هفت تاي آنهـا و معلـوم نیسـت از ایـن هفـت نمایشـنامه کـدام را مقـدم بـر دیگـري           
وي بیسـت مرتبـه بـه اخـذ جـوایز مختلـف کـه از بـراي بهتـرین اشـعار و نمایشـنامه            . نوشته اسـت 

ین جـایزه را در بیسـت و پـنج سـالگی گرفـت و آخـرین جـایزه        نخسـت : ها اعطا می شـد نائـل آمـد   
وي تــا مــدت ســی و پــنج ســال فرمــانروا و صــاحب اختیــار مطلــق  . را در هشــتاد و پــنج ســالگی

تئاتر یونان بود و نفوذ و قـدرت او در قلمـرو کـار خـویش حتـی از اقتـدار پـریکلس هـم در امـور          
و احترامـی بـه او داشـت کـه هرگـز تـا آن        جامعـه یونـان چنـان حـس و علاقـه     .  دیوانی افزون بود

ارسـطو آثـار سـوفوکل    . زمان هیچ حرمتی را تا پایان عمر نسـبت بـه کـس دیگـر ابـراز نکـرده بـود       
را همیشه در پیش دست خـود مـی گذاشـته اسـت و حتـی بـه هنگـام خفـتن نیـز آنـرا مطالعـه مـی             

ز ابتکـارات سـوفوکل   درام به سـبک و روشـی کـه امـروز در میـان مـا معمـول اسـت ا        . نموده است
ــد ــی باش ــعیدي(».م ــص : 1387س ــراي بررســی    )  9-13ص ــاي را ب ــاي تب ــانه ه ــب افس ــدین ترتی ب

ضـمناً یـادآور مـی شـوم کـه هـر دو اثـر بصـورت منظـوم          . تطبیقی بـا حماسـه گـیلگمش برگزیـدم    
  . تألیف گشته اند که تطبیق آن دو را آسان تر می نماید

ــا     ــی در درام کلاســیک و حماســه ب ــردازي تطبیق ــه شخصــیت پ ــا ب ــژوهش قصــد دارم ت ــن پ در ای
تمرکــز بــر افســانه هــاي تبــاي و حماســه گیــل گمــش بپــردازم و شــباهتها و تفاوتهــاي شخصــیت   

ــطوره  ــان اس ــان، و قهرم ــش    -قهرم ــردازي و نق ــت شخصــیت پ ــوده و اهمی ــی نم حماســه را بررس
قهرمانـان هـر دو اثـر تبیـین کـنم و پرسـش هـاي تحقیـق         خدایان را به دست داشـتن در سرنوشـت   
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ــویژه حماســه   . را پاســخ گــویم ــار ب ــان نگــارش ایــن آث ــودن زم ــع تحقیــق دور ب از مهمتــرین موان
گیلگمش می باشـد کـه پژوهشـگران مختلـف طـی قـرن نـوزدهم تـا کنـون بـر سـر مـواردي نظیـر              

بـا یکـدیگر اخـتلاف نظـر     منشأ شکل گیري اولیه اسـطوره، تـاریخ نگـارش، تکمیـل شـدن و غیـره       
هنــوز نمــی دانــیم کــه مأخــذ اصــلی داســتان شــگفت آفــرینش از کــدامین دیــار اســت؛ از  «. دارنــد

سومر یا بابل، از بنی اسرائیل یا یک قوم سـامی نـژاد دیگـر؛ تنهـا آنچـه حقیقتـی بـزرگ اسـت ایـن          
ي  که، منظومـه گـیلگمش یکـی از بزرگتـرین و کهـن تـرین محصـولات فکـر بشـر در تمـام خطـه           

ــد     ــی آی ــمار م ــه ش ــین ب ــرق زم ــی زاده (» مش ــص: 1382منش ــاب   ) 15-16ص ــر آن درب ــلاوه ب ع
چگـونگی پیــدایش تمــدن بــین النهـرین، تــاریخ دقیــق آن و منشــأ اصـلی قــوم یــا اقــوام ســاکن در    
ایــن محــدوده و بــه خصــوص تمــدن ســومر، هنــوز بــه طــور یقــین بــراي محققــان معلــوم نگشــته  

پروفســور ســاموئل   بررســی هــاي نســبتاً جدیــدتر. شــداســت و خــود داراي چنــد نظریــه مــی با
اســتاد دانشــگاه پنســیلوانیا اســت تــاریخ مجموعــه نوشــتارهاي ســومري را بــه هــزاره   کــه  1کرامــر

زمــان تــالیف آن بــه «: معتقــد اســت2 ســوم پــیش از مــیلاد مــی رســاند در صــورتیکه یانیــک بــلان
ــزاره دوم ق    ــل ه ــن، اوائ ــابلی که ــی ســد .دوران ب ــلان . (»م م ــب   ) 47ص: 1384ب ــر ترتی بــه ه

مشکلات دیگـري کـه پژوهشـگر بـه آن دچـار مـی شـود شـامل تـاریخی بـودن شـهریاري بـه نـام              
گیلگمش از نظر تطبیق بهتـر، شکسـتگی الـواح کشـف شـده و نتیجتـاً افتـادگی جمـلات اسـت کـه           

ــر   ــمتهایی نظی ــص در قس ــن نق ــمت     : ای ــش و قس ــل گم ــرگ گی ــمانی، م ــاو آس ــش و گ ــل گم گی
نمـی   لاً مشـهود اسـت کـه محقـق را بـه طـور کامـل در جریـان وقـایع قـرار          سومري گیل گمش کام

ــار ســوفوکل اینکــه  ــا دربــاره موانــع تحقیــق در آث او یکصــد و ســیزده نمایشــنامه نوشــته : دهــد، ام
اســت کــه امــروزه همــه آنهــا بجــز هفــت تــا از بــین رفتــه اســت  و معلــوم نیســت از ایــن هفــت   

  . استنمایشنامه کدام را مقدم بر دیگري نوشته 
  
  
  
  
  
  

                                                        
١ - Samuel Noah Kramer 
٢ - Yannick Blanc 
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بررســی شــباهتها و تفاوتهــاي شخصــیت پــردازي در درام کلاســیک و حماســه بــا نگــاهی تبیــین . 1

  به افسانه هاي تباي اثر سوفوکلس و حماسه گیل گمش
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  بررسی شخصیت قهرمان در درام کلاسیک و حماسه. 2

  بررسی شخصیت قهرمان در حماسه گیل گمش. 3

  بررسی شخصیت قهرمان در افسانه هاي تباي. 4

بــا نگــاهی  قهرمــان در درام کلاســیک وحماســهتبیــین اهمیــت خــدایان در رقــم زدن سرنوشــت . 5
  به افسانه هاي تباي اثر سوفوکلس و حماسه گیل گمش

  
  
  سوالات تحقیق -1-3

تحلیلـی مـی باشـد، فاقـد فرضـیه بـوده و پرسـش مطـرح مــی          -از آنجائیکـه ایـن تحقیـق توصـیفی    
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  شخصیت پردازي در درام کلاسیک و حماسه داراي چه جایگاهی است؟. 1
  پردازي در افسانه هاي تباي و حماسه گیل گمش چگونه است؟ شخصیت. 2
  ؟است شباهتهایی ا وتفاوته شخصیت پردازي در درام کلاسیک وحماسه چه. 3
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  روش تحقیق -1-4

اعـم از کتابخانـه ملـی ایـران، دانشـگاه      در پژوهش پیش رو بـا مراجعـه بـه کتابخانـه هـاي مختلـف       
ــه پ   ــراي دسترســی ب ــین ب ــرتبط و همچن ــه و  دانشــکده هــاي م ــان نام ــایتهاي  ای ــاي بیشــتر از س ه

ــر  ــی نظی ــالات و    irandoc.irاینترنت ــاي و مق ــژوهش ه ــود پ ــی   موج ــات علم ــز مطالع در مرک
ق از بهتـرین  قابـل دسـترس، سـعی بـر ایـن شـد تـا ایـن تحقی ـ         منابع و سایر sid.irجهاد دانشگاهی

تحلیلـی بـودن    -لـذا بـا عنایـت بـه توصـیفی      .کتب و پایان نامه ها و منابع موجود بهـره منـد گـردد   
 .این پژوهش، از تکنیک کتابخانه اي استفاده می شود
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  بررسی پیشینه شخصیت پردازي در حماسه گیلگمش -2-1
   گیلگمش و اسکندر دو شخصیت تطبیقبررسی و  -2-1-1

جـلال سـتاري در  کتـاب خــود تحـت عنـوان پژوهشـی در اســطوره گـیلگمش و افسـانه اســکندر،         
شخصــیت اســطوره اي گــیلگمش و شخصــیت افســانه اي اســکندر را بــر اســاس تحلیــل و تفســیر  

  : می کند که تاریخی بررسی و تطبیق می نماید و اینچنین نتیجه گیري -اسطوره اي
گمش، نـاچیز اسـت و تنهـا بـه ایـن خبـر محـدود و منحصـر         ایه و ماده تـاریخی در اسـطوره گـیل   م«

بـه تخـت نشسـته بـود، امـا داسـتانش از آغـاز تـا         ) اروك(می شود که شاهی به همـین نـام در ارخ   
پایان، حماسه یا درست تر بگـویم اسـطوره مـرد نیمـه خـدایی اسـت کـه سـپنجی بـودن زنـدگی را           

وشـد تـا بـه پایگـاه خـدایان جاویـد ارتقـاء یابـد و بـا ایـن           کبر نمـی تابـد و مـی    » دیولاخ«این  در
نــاآرام و بــی شــکیب را  حســرت و دلتنگــی، سرنوشــت دردنــاك بشــر فزونــی خــواه و ســرکش و 

  .رقم می زند
قصه اسـکندر امـا حـدیثی التقـاطی و هفـت جـوش و چـل تکـه اسـت کـه هـر جـزئش از جـایی              

بـه سـبب    اًطبیع ـ. م بـه درسـتی جـوش نخـورده انـد و بنـابراین یکپارچـه نیسـت        فراهم آمده و با ه
  . این رنگارنگی، قصه از اندام بیرون می افتد

گمش و افسـانه اسـکندر، بیمگـان مشـابهت هـاي معنـی داري هسـت        بـا اینهمـه میـان حماسـه گـیل     
  .که شرح و تفسیرشان، موضوع سخنمان در این دفتر است

ت و دو پــاره از ســه پــاره وجــود فرزنــدش بــه فرمــان خــداي بــزرگ گمش ایــزد بانوســمــادر گــیل
ــا حــدي، همسرشــت    انلیــل، گــوهر و سرشــت خــدایی دارد و بنــابراین فطرتــاً نیمــه خداســت و ت

انسـان پنداشـته شـده    رهـاي شـگرف و جهـان جـویی هـایش، ابـر       اسکندر نیز به سـبب کا . خدایان
چاپلوسـان در گوشـش مـی خواننـد کـه      است، اما خود دعوي می کند که پسـر ژوپیتـر اسـت و یـا     

  .همتاي خدایان است
گمش و اسکندر دوالقـرنین کـه هـر دو طلـب بیقـرار جـاودانگی انـد، قهرمانـان خورشـیدي انـد           گیل

و نشــان از درخشـنده خورشـید گیتــی نـورد دارنـد و نوریــاب انـد و ازیـن ظلمــت       ) امـا نارواکـام  (
ــوي  ــر گفــت و گ ــاد پ ــه    ،آب ــد ک ــی کنن ــه جــایی ســفر م ــغ خور«ب . ..» شــید آهیخــت رخشــنده تی

ــیل ــز   گ ــت، اســکندر نی ــه جــانوري خورشــیدي اس ــیرگیر اســت ک ــیرواژن«گمش ش خســرو «و » ش
  .است» شیرفش

گمش، پــی ســپر گــیل. ي انــد، بســان آفتــاب عــالم تــابهــر دو گیتــی نــورد و شــهرگیر و جهــانجو
ــات       ــرب و از ظلم ــاي مغ ــکندر از دری ــت و اس ــرب اس ــا مغ ــرق ت ــش از مش ــید در گردش خورش



١٢ 
 

مـن بـه سـوي    : یـد و بـه کنـاره مشـرق آفتـاب مـی رود و بـه شـاه زنگیـان مـی گویـد           آبیرون مـی  
زم ظلمـات دارد خـاطر نشـان مـی     ع ـیـم و آنگـاه   آمشرق آفتـاب مـی روم و از جانـب مغـرب مـی      

سازد که به ظلمات خواهم رفتن و بـدان جـا خـواهم رفـتن کـه آفتـاب فـرو مـی رود، ان شـااالله تـا           
  . آن را ببینم

از نشانه هـاي گویـا و زبانـدار قهرمـان خورشـیدي جویـاي گـوهر زنـدگانی جاویـد، دریـا بریـدن            
یا گذر کردن بر دریـا، یعنـی چـون خورشـید مغـرب فـرو شـدن در دریـاي مـادري و دمیـدن از آن           

ــه   . هــر بامــدادان پگــاه اســت ــا، مرگــی نمــادي اســت ک ــاي ظلمــانی دری ایــن غوطــه وري در ژرف
ــا در ســتیز و  همــواره نــوزایی و رســتاخی ــره و تــار دری زي در پــی دارد، اگــر قهرمــان در ژرفــاي تی

ــود و    ــروز ش ــب پی ــانوري مهی ــا ج ــز ب ــرد  آوی ــلامت ب ــه س ــان ب ــیل . ج ــطوره گ ــن در اس گمش ای
در قصــه . ظفرمنــدي پهلــوان دریــادل را گــذارده پیروزمندانــه اش از آبهــاي مرگــزا تمثیــل مــی کنــد

ــه در  ــراي گــذاره کــردن از  اســکندر بارهــا فــرود آمــدن اســکندر در کران ــاور و قصــدش ب یــاي پهن
آب، به گونه اي مختلف روایـت شـده اسـت، امـا غالبـاً بخـت بـا اسـکندر یـار و همـراه نیسـت و            

خـوف و خطـر گـذاره کـردن نمـی       ... ویـزد و از آب بگـذرد  آوي خطر نمی کنـد تـا بـه هیـولا در     
ــدایی     ــه ناخ ــی ب ــزا را در زورق ــاي مرگ ــورش از آب ه ــطوره، عب ــد و اس ــاي   هراس ــان نی زورق ب

ــه ســادگی روایــت مــی کنــد  ــا در قصــه اســکندر، . باســتانی، ب ــه » شــاه شــهرگیر«ام ــه کران بارهــا ب
گمش، و اســتواري و پــایمردي گــیل ج مــی کنــددریــایی ژرف مــی رســد و بــا دلــی پــر بــیم، راه کــ

اسـت، امـا دو دلـی اسـکندر زمینـه سـاز ناکـامی         گبیگمان شرط توفیـق نسـبی اش در کـاري سـتر    
گمش در آزمـونی بـزرگ   گـیل . هـیچ یـک بـه مـراد دل نمـی رسـد       با اینهمـه . ایان راه استاش در پ

ــر بیخــوابی اســت، شکســت مــی خــورد و طرفــه آنکــه در روایــت ط   وســی، رسکــه همانــا غلبــه ب
اسـکندر نیــز چــون بــه زمــین چشــمه آب زنـدگی مــی رود و از همراهــان دور مــی افتــد و چشــمه   

کـه خضـر و الیـاس، آب حیـات خـورده انـد، هفــت       زنـدگی را مـی یابـد و چـون آگـاه مـی شــود       
   ».وده استشبانه روز، به جستجو می پردازد، اما رنجش بیه

  )170-166صص : 1380ستاري(
امــا حــدیث اســکندر و . گمش، اســطوره اســت و اســطوره مــی مانــدیــز گــیلداســتان شــگفت انگ«

نـد، روالـی قصـه    ، بـا شـاخ و برگهـایی کـه بـه آن افـزوده ا      تسفر پر مـاجرایش در طلـب آب حیـا   
گمش پهلـوان نسـتوه افسـانه اي، از بـی عـدالتی      گـیل . یابـد و بـه قصـه تبـدیل مـی شـود      گون مـی  

خدایان رنجور و دردمند است و در نمـی یابـد چـرا انسـان، حتـی انسـانی نیمـه خـدا، نمـی توانـد           
. دو نباید چون خدایان جاودانه بزیـد و بـا همـین درد و دلتنگـی، نـاگزیر بـه مـرگ تـن در مـی ده ـ         
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ــراي تســکین و تشــقی      ــدارد و ب ــا سرآشــتی ن ــذیر آدمــی ناخشــنود اســت، ام از فرجــام چــاره ناپ
آلامش، به جهان مابعـدالطبیعی پنـاه نمـی بـرد و بنـابراین مـی تـوان گفـت کـه بـی پشـتی و زنهـار             

اسـکندر کـه قصـه اش    . است و سرنوشت پوچ بشـر را در دنیـایی بـی روزنـه امیـد، رقـم مـی زنـد        
و بســاطت اســطوره محــروم مــی مانــد، امــا بــا تســلیم و رضــا مــرگ را مــی   بــی بهــره از صــلابت

  .پذیرد
ــک  ــکندر در اس ــیل  اس ــت و گ ــان اس ــرد ایم ــا، م ــدایان را دادورز و  ندرنامه ه ــطوره، خ گمش در اس

اسـکندر قصـه هـا، شـاهی پارسـا و خـداترس اسـت و سـرانجام         . نیکخواه آدمی زادگان نمـی دانـد  
ن واهمــه دارد و آاسـت و از   انگمش بـه خـدایان بـدگم   لگـی . رفی وارسـته و رسـتگار مـی شـود    عـا 

ــوایی و     ــر بین ــرد و ب ــاد نمــی ب ــا اینهمــه رعایــایش را از ی گرچــه خودکامــه و زود خشــم اســت، ب
ــی        ــت م ــوزاند و رحم ــی س ــویش، دل م ــاتوانی خ ــعف و ن ــه ض ــه ب ــان چنانک ورد و از آعجزش

قصـه هـا هیچگــاه از    اســکندر. اینروسـت کـه مـی خواهــد گیـاه بیمرگـی را بــا آنـان قسـمت  کنـد        
اندیشــه ذلــت و مســکنت ســپاهیانش غمــین نمــی شــود و از جهــان گشــایی و دیــدن شــگفتیهاي   

ــدار   ــیرایی ن ــدوزي، س ــال ان ــرص و آز م ــان و ح ــیل. دجه ــا گ ــرگ ی ــدوه م ــا از درد و ان  رگمش ام
ــه     ــه او را ب ــا اســت ک ــه و بــی همت ــرد و فقــدان همــین دوســت یگان غــارش، هرگــز آرام نمــی گی

گمش، اســطوره و اســکندر قصــه، بــه دو دنیــا و افــق گــیل. ، مــی کشــاندیمرگــیجســتجوي اکســیر ب
ــد فکــر گمش، ســلف هرکــول و پرومتــه اســت و اســکندر،  گــیل. ي و معنــوي مختلــف تعلــق دارن
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  گیلگمش و مینوسشخصیت  تطبیق دو -2-1-2

ــا عنــوان پژوهشــی در نــاگزیري مــرگ  ) فصــل دهــم(یانیــک بــلان در فصــل پایــانی کتــاب خــود ب
ــی   ــیت حماس ــیلگمش، دو شخص ــیر و      -گ ــاس تفس ــر اس ــوس را ب ــیلگمش و مین ــطوره اي گ اس

بعـلاوه او بـا بهـره گیـري از تفکـرات رنـه ژیـران در        . تحلیل حماسی برررسی و تحلیـل مـی نمایـد   
قهرمـان،  ) ادتشـه (در نظـر داشـتن دیـدگاه تمثیلـی و راز آمیـز مـرگ        باب خشـونت و قداسـت و  

  . اساس دیگري براي تطبیق و بررسی اش قرار می دهد
ر و شـهامت گـیل   « ریـزي هـا و شـرّ وخباثـت رایـج در      گمش در اینسـت کـه ننـگ همـه خـون      تهـو

میــل یـا اکــراه،  زمین را بــه گـردن گرفــت تـا آن ننــگ از دامـان اوروك پــاك شـود و خــود بـه      سـر 
و کناهـان را کفــارت کنـد و همزمـان خــدا    انجام، همـان کسـی شــد کـه مـی بایــد قربـان شـود       سـر 
  .گردد
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و آن : اینچنــین بــه ســر و رازي پــی مــی بــرد کــه اوتناپیشــتیم بــر وي فــاش نکــرده بــود گمشگــیل
  .اینکه خدا کسی است که براي همه می میرد

گمش این کنش قدسی را تا آنجـا کـه نیـرو داشـت پـس رانـد تـا آنکـه دوران زوال فـرا رسـید،           گیل
نخستین موهـاي سـپید، کـاهش خواهـان آمیـزش جنسـی یـا حتـی پایـان معـین و           نشانه هاي : یعنی

ــوم ــوم« معل ــایی    .وي» قســمت محت ــا نشــانه ه ــدایی، اینه ــاهی ابت ــان هــاي ش در بســیاري از دودم
بیشـتر شـاهان   . زمین شـود آنکـه انحطـاط و زوالـش دامنگیـر سـر      براي کشتن  شـاه اسـت پـیش از   

چنـد تنـی   . کـه اعدامشـان کننـد    مـی پذیرفتنـد   دست به خودکشی مـی زدنـد یـا بـه میـل و رغبـت      
ــد و موجــب     ــان کــردن پدیــد مــی آوردن ــی در کــار قرب ســر بــه شــورش بــر مــی داشــتند و بحران
رجعت به خشونت بی بنـد بـار و لگـام گسـیخته مـی شـدند کـه تنهـا راه پایـان یـافتنش، انتخـاب            

ش و نافرمـان،    طبیعی بزعزازیل دیگري مثلـه کـردنش بـود، البتـه مگـر آن کـه بـا قتـل مقـدس          سـرک
بـراي نجـات   «بنـابراین هـدف از توطئـه    . وي به اطاعت از وظیفـه و رسـالت مقدسـش گـردن نهـد     

ــه    ،»کشــور کوشــش در اثبــات ایــن معنــی اســت کــه قربــان کــردن و مثلــه کــردن خــود جــوش ب
  .طرزغریبی، یکی است

کـه هـر دو    گمش اسـت زخ، بیـدرنگ یـادآور دو همتـاي گـیل    ب داور و شـاه دو ااین عنـاوین و الق ـ 
ــه گرانــی کشــته شــدند و ســپس شــرف و ش ــ  ــه دســت توطئ ــد و ب ــوینی أشــاه بودن ن و حیثیــت ن

  .یافتند
ور و کینـه جـو، بـه     کرش ـ 2شاه مصـر و خیرخـواه نـوع بشـر، بـه دسـت بـرادرش شـیث         1ازیریس

در عـالم   امـا بـا وجـود آن کـه چهـارده پـاره شـده بـود،        . یارمندي هفتاد دو همدست، به قتل رسـید 
ــرین، تاخیز کــرد مــاوراء رســ خــداي جــاودانگی و خــداي مردگــان  و بــه القــاب خــداي جهــان زی

شـنود و پـس از سـنجش مکنونـات قلبشـان بـا        ازُیـریس اعترافـات مردگـان را مـی    . شهرت یافـت 
  .ترازوي عدالت، کیفر و پاداش را مقرر می دارد

ــیل شــباهت آشــکارتر، ــدي گ ــا مینــوسهمانن ــن ســلطنت در  3گمش ب ــه عصــاي زری  شــاه اســت ک
ــرادرش اآك ــان دو ب ــر تخــت   5و رهادامانــت 4دســت، می ــد، ب ــه تنهــا دو چوبدســتی ســاده دارن ک
ي »مکــو« آیــا آنــان نیــز پــس از نــزول بــه دوزخ بــراي جســتجوي . ســلطنت جلــوس کــرده اســت
  شان، در اسارت دوزخ ماندند؟
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